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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  شكوفه زماني 
چند روز پس از آغاز جنگ رمضان، ناوشكن دنا در 
مسير بازگشت از رزمايش بين‌المللي »ميلان2026« 
هند مورد حمله زيردريايي ارتش تروريستي امريكا 
قرار گرفت. در اين حملــه ناجوانمردانه 104 نفر 
به شهادت رســيدند كه 20نفر از آنها مفقودالاثر 
بودند. ناصر شــوكتي‌مير از نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران از فرماندهان يگان موزيك 
بود كه در مسير برگشت از رزمايش در 13 اسفند 
ماه 1404 به شهادت رســيد و جزو 20 نفر مفقود 
الاثر اين واقعه قرار گرفت. اين روايت، بخشــي از 
زندگي ناصر شوكتي‌مير از زبان همسرش »حديث 
بابايي« اســت كه نامش در تاريخ ايران ماندگار 
شد. همسر شهيد در گفت‌وگو با ما مي‌گفت: ناصر 
به آرزوي خودش كه شــهادت بود، رســيد و چه 
عاقبت بخيري زيبايي را براي خــودش رقم زد. 

 شــهيد جاويدالاثر ناصر شوكتي متولد چه 
سالي بودند؟ 

ايشــان متولد 15آذرمــاه 1362 در شــهر خرم‌آباد 
استان لرستان بودند. شهيد پســر خاله من هستند و 
در يك خانواده پرجمعيت مذهبي و هفت نفره زندگي 
مي‌كردند. ناصر فرزند دوم خانواده بود. در يك خانواده 
كه از لحاظ مالي بسيار ضعيف بود بزرگ شد و از همان 
كودكي با دستفروشــي براي خانواده‌اش امرار معاش 
مي‌كرد. همچنين از كودكي بســيار فرد زحمتكشي 
بود، از نظر درسی هم بچه بســيار باهوشي بود. رشته 
درسي‌شان رياضي و فيزيك و از استعداد بسيار بالايي 
برخوردار بود، ولي به علت شرايط مالي نتوانست وارد 
دانشگاه شود و رشته مورد علاقه‌اش را ادامه دهد. پدر 
ناصر شغل آزاد داشت و بنايي و كارگري مي‌كرد. حاصل 
ازدواج من با همســرم دو فرزند دختر به نام‌هاي بهاره 

16ساله و ترانه 9ساله است. 
گويا شهيد از حافظان قرآن در نيروي ارتش 

جمهوري اسلامي بودند؟ 
بله، همسرم حافظ 15 جزء قرآن كريم و از قاريان برتر 
نيروي دريايي در بندرعباس بودند. وقتي كه ايشــان 
براي مســابقات قرآني به مشــهد دعوت شدند تمام 
جوايز نقدي خود را به حرم امام رضا)ع( تقديم كردند. 
همچنين ايشان بسيار مشوق من و خانواده براي حفظ 
قرآن بودند در جلســات قرآني كه هر هفته در يكي از 
منازل حافظان قرآن برگزار مي‌شد، دختر كوچكم ترانه 
را همراه خود مي‌برد. آقا ناصر صداي زيبايي در تلاوت 
داشــت و موقعي كه آيه‌هاي قرآن را تلاوت مي‌كرد و 
صوت صدايش در خانه پخش مي‌شــد، موجب انرژي 
مثبت در اعضاي خانواده و آرامش همه مي‌شد. ناگفته 
نماند حتي همسرم مشوق همكاران در محل كار نيز بود 
و آنها را تشويق مي‌كرد آيه‌هاي قرآن را به حافظه خود 

بسپارند تا بتوانند دائم با خود زمزمه كنند. 
چطور شد همســرتان وارد نيروي دريايي 

ارتش جمهوري اسلامي شد؟ 
ايشان بعد از گرفتن ديپلم و با توجه به علاقه‌اي كه به 
نظام و براي حفظ وطن‌مان داشت، وارد نيروي دريايي 
ارتش شد. ناصر بسيار آرزوي شهادت داشت و از من 
مي‌خواست براي شــهادتش دعا كنم. ارادت خاصي 
به حضرت زهرا)س( داشت و بســيار ولايتمدار بود. 
سخنان رهبري كه از تلويزيون پخش مي‌شد با دقت 
گوش مي‌داد و دخترانم بهار و ترانه را هم به داشــتن 
حجاب برتر تشويق مي‌كرد. يكي از همكاران نزديك 
ناصر براي‌مان تعريف كرد: »يــك روز بين همكاران 
صحبت از شهادت شــده بود و هر كدام از همكاران 
گفته بودند دوســت دارند نحوه شهادت‌شان به چه 
صورت باشــد. آقا ناصر گفته بود، من دوســت دارم 
شهيد شوم و همچون حضرت زهرا)ع( قبري نداشته 
باشم. همينطور هم شد و خدا حاجت او را داد و ناصر 
را جاويدالاثر كرد. پيكر مطهرش در اعماق دريا ناپديد 

شد و نيامد.«

چه سالي با هم ازدواج كرديد؟ 
من خودم متولد ۱۳۶۵ هستم. فروردين ۱۳۸۶ ازدواج 
كرديم. ۱۷ ســال در رشــت زندگي كرديم. زندگي 
عاشقانه‌اي داشتيم و زبانزد همه فاميل بوديم. هر چند 
در اوايل ازدواج كمبودهاي بسياري بود، ولي ما با گرمي 
و عشقي كه داشتيم باهم جبران كرديم.  اوايل ازدواج 
مشكلات مالي خيلي زيادي داشتيم. خانواده‌هایمان 
از نظر مالي بســيار ضعيف بودند و نمي‌توانستند ما را 
حمايت كنند تا كم‌و‌كاستي‌هاي اوايل زندگي را براي 
ما پر كنند، براي همين سال‌ها طول كشيد زندگي‌مان 
سروســامان گرفت. در كنار هم با كمي‌ها و كاستي‌ها 
ســاختيم، حتي يادم اســت موقع خريد قبل از عقد، 
برخي لوازم را نتوانستيم تهيه كنيم، ولي من به خاطر 
همسرم كه چند سال بيشتر از كارش در ارتش نگذشته 
بود و پس‌انداز چنداني نداشت از بيشتر خواسته‌هايم 
گذشتم. به دليل علاقه زيادي كه به ناصر داشتم اصلًا 
و به هيچ وجه به ايشان سخت نگرفتم. فقط يك حلقه 
ساده، يك چادر سفيد، يك عطر و يك ساك خريدم. 
چون ناصر خانواده ضعيفي داشت و در چند سال اوايل 

استخدامي در ارتش، مقدار پول كمي پس‌انداز كرده 
بود كه همين پول هم قبــل ازدواج صرف تعمير خانه 
بسيار قديمي پدر و مادرش كرده بود. وقتي هم كه باهم 
ازدواج كرديم، طبعاً پس‌اندازي نداشت، به همين دليل 
من اصلًا به ايشان سخت نگرفتم. همين امر بعدها در 
فاميل زبانزد خاص و عام همه شد كه حديث از خيلي از 
مراسم و خريدهاي ازدواج گذشت. هر كس در فاميل 
موقع ازدواج سخت مي‌گرفت، مي‌گفتند از حديث ياد 
بگيريد. چقدر از خواسته‌هايش گذشت. جالب اينكه 
من حتي لباس عروس و آرايشگاه بسيار ساده‌اي تدارک 
دیدم كه به ناصر از لحاظ مالي فشــار وارد نشود، چون 

عاشقانه دوستش داشتم. 
اوايل زندگي‌تان در رشت بود، چه زماني به 

بندرعباس منتقل شديد؟
بعد از ۱۷ســال زندگي در رشــت، ما به بندرعباس 
منتقل شــديم. در بندر عباس هم انــگار كه ما وارد 
يك دنياي ديگري شــديم. چه به لحاظ آب و هوا و 
فرهنگ مردم بومي، ولي از طرفي هم بســيار خير و 
بركت وارد زندگي‌مان شد. ناصر عزيزم در مدتي كه 
در بندر بوديم حافظ ۱۵جزء قرآن كريم شد. به مشهد 
دعوت شد و براي مسابقات قراني حافظان قرآن، در 
مســابقات مقام آورد و جوايز نقدي كه به ناصر دادند 
تمام و كمال بدون هيچ چشمداشــتي به حرم امام 
رضا)ع( هديه داد. از بركات ديگر زندگي در بندر اين 
بود كه به همراه ناصر و دو دخترم بهاره و ترانه قسمت 
شد دو ســال متوالي اربعين اين ســعادت را داشته 
باشيم كه به كربلا برويم و در مراسم پياده‌روي اربعين 
شركت كنيم. پارسال قبل از شهادتش من نتوانستم 
همراه ناصر بروم، يعني به شدت علاقه‌مند به رفتن به 
اربعين بودم و ناصر اين را مي‌دانست، اما قسمت نشد 
خانوادگي برويم. براي هميــن ناصر به همراه دو تا از 
همكارانش راهي اربعين شدند. دوستانش مي‌گفتند 
كه خانم شوكتي، ناصر مدام مي‌گفت ‌اي كاش همسرم 
همراهم بود. ناصر به همكارانش گفته بود ان‌شاءالله 
ســال ديگر همگي همراه خانــم و بچه‌هايم اربعين 
بيايم، ولــي اين آخرين زيــارت و آخرين پياده‌روي 
اربعين براي همسر عزيزم شد. ان‌شاءالله كه همنشين 

امام‌حسين)ع( شود. 

چطور شد همسرتان براي شركت در رزمايش به 
سفر طولاني در هند دعوت شدند؟ 

راســتش به طور اتفاقي به اين مراســم دعوت شــدند. 
مي‌توانستند كه به اين سفر نروند، حتي من پيشنهاد كردم 
نرود، چون به هر حــال دخترانم كوچك بودند و براي‌مان 
ســخت بود، اما به هر حال در تاريخ سوم بهمن 1404 به 
دعوت ناو دنا به كشور هند براي برگزاري رزمايش رفتند و 
در آنجا بيش از 70كشور جهان به اين رزمايش آمده بودند. 
راستش را بخواهيد براي من هم دوري طولاني از همسرم 
ناراحت‌كننده و آزار‌دهنده بود. من به نبود همســرم هيچ 
وقت عادت نداشــتم، هر لحظه باهم بوديم خيلي به هم 
شديداً وابسته شــده بوديم، حتي براي خريد نان هم بايد 

باهم می‌بوديم. رســته و شــغل كاري همسرم 
طوري نبود كه يكسره روي ناو و در حال 

مأموريت باشد. آخرين باري كه از 
هم دور بوديم، براي مأموريت 

با ناو به سمت كشور عمان 
رفتند و اين قضيه مربوط 
به شــش يا هفت ســال 
پيش بود كه سفرشــان 
بســيار زياد طول كشيد 
و در طول ايــن ۴۵روز به 
من خيلي سخت گذشت، 

چون آن موقع دو تا دخترهايم 
خيلي كوچك بودند. همســرم 

هرازگاهــي مأموريت‌هاي داخلي و 
شهري مي‌رفتند كه نهايتاً يك يا دو هفته 

بود، اما هيچ وقت به اندازه ايــن مأموريت در ناو دنا به من 
و خودش سخت نگذشت، چون يك ماه طول كشيد تا به 
كشور هند رسيدند و از طرفي هم از آب‌هاي ايران دور شده 
بودند. از طريق تلفن همراه ديگر نمي‌توانستيم با يكديگر 
ارتباط بگيريم و براي همين يك خط مشــترك كه در ناو 
بود از آن طريق مي‌توانستند تماس بگيرند. نمي‌دانم چرا 
در اين سفر اينقدر زمان كند مي‌گذشت. ما لحظه‌شماري 
مي‌كرديم كــه زودتر همديگر را ببينم و همســرم زودتر 
به منزل برگردد، حتي ناصــر برنامه‌ريزي كرده بود بعد از 
برگشتن باهم خانوادگي مشهد پابوس امام رضا)ع( برويم، 
اما خداوند تقدير زيبايي براي همسرم در نظر گرفته بود. 

عاقبت بخير شد و به مقام بالايي نزد خداوند رسيد. 
در مكالمات چه گفت‌وگويي بين شما و همسرتان 

رد و بدل مي‌شد؟ 
همسرم در تماس‌هايي كه با من داشتند از خستگي‌هايي كه 
روي ناو   به خصوص خستگي‌هاي جسمي كه از شدت امواج 
روي آب داشتند كه باعث ايجاد حالت تهوع براي كاركنان 
ناو مي‌شد، مي‌گفت. من از شــنيدن اين تعريف‌ها خيلي 

ناراحت و نگران آنها مي‌شدم. 
آخرين تماس شما با همســرتان روي ناو چقدر 
قبل از شــهادتش بود و چگونه متوجه شهادت 

ايشان شديد؟
ما در شهرك نظامي بندرعباس زندگي مي‌كنيم و در جنگ 
رمضان به شدت اطراف شهرك مورد حمله موشكي قرار 
مي‌گرفت. ناصر عزيزم كه نبود، بسيار بي‌پناه بوديم و هيچ 
آشنايي هم در بندرعباس نداشتيم. دو روز طول مي‌كشيد 

كه من از بندرعباس به شهر خودمان خرم‌آباد بروم و حتي 
بليت براي رفتن با مشقت پيدا مي‌شد. چند روز آخر قبل از 
شهادت همسرم تماس تلفني ما باهم قطع شد. بسيار نگران 
شدم و از فرمانده‌اش خواهش كردم با رادارهاي مخصوص 
خودشان با ناو دنا تماس بگيرند و صداي ناصر را براي من 
ضبط كنند و از طريق روبيكا برايم بفرستند تا خيالم راحت 
باشد ناصر زنده است. مسئول مربوط موفق شده بود تماس 
برقرار و با ناصر صحبت كند. آنها بــا من تماس گرفتند و 
گفتند حال همســرتان خوب اســت و جاي هيچ نگراني 
نيست، چون ناو دنا از آب‌هاي ايران دور است و در اقيانوس 
هند به دور از جنگ هستند. من خيالم راحت شد و با آرامش 
توانستم بندر را به مقصد خرم‌آباد ترك كنم، حتي ذره‌اي 
اين فكر را كه ناو دنا مورد هجوم زيردريايي امريكايي قرار 
بگيرد در ذهن نداشتم. ذره‌اي فكر نمي‌كردم اين آخرين 
تماس يا آخرين ســفر ناصر عزيزم باشــد. از فرداي آن و 
روزي كه من به شهر خودمان در خرم‌آباد رسيدم، ساعت 
۹ يا ۱۰ صبح بود كه دختر بزرگم بهاره به من گفت مامان 
دوستم در ايتا مي‌گوید  ناو دنا را زده‌اند. ديگر متوجه نشدم 
كه چه اتفاقی افتاد. دنيا در نظرم تيره و تار شد، چون پناهم، 
اميدم و رفيقم پر كشــيد و رفت. فقط ديدم همسايه‌هاي 
مادرم يكي‌يكي داخــل خانه مي‌آيند و شــانه‌هاي من را 
مالش مي‌دهند و من مداوم بيهوش مي‌شدم. خيلي شديد 

حالم بد بود. 
بازماندگان ناو دنا لحظه حادثه را چگونه براي شما 

توصيف كردند؟
اينطور متوجه شــديم كه نيروها بعــد از اتمام رزمايش و 
در حال بازگشــت به ايران در سواحل سريلانكا 
در ســاعت 3:25 بامداد در 13 اســفند 
به صــورت ناجوانمردانه از ســوی 
زيردريايي امريكايي با شليك 
دو اژدر بدون اينكــه از قبل 
هشــداري به تخليه افراد از 
ناو داده باشند مورد اصابت 
قرار گرفتند. همسرم بسيار 
مظلومانه و غريبانه دور از 
وطن و در ماه رمضان روح 
پاكش به آسمان پرواز كرد 
و ان‌شــاءالله همنشين تشنه 
لب كربلا امام حسين)ع( هستند. 
پيكــر نوراني همســرم نيامــد، ولي 
مطمئن هستم هر لحظه همراه من و دخترانم 
هستند. ان‌شاءالله شفيع من و دخترانم باشند و افتخار به 
همسرم عزيزم مي‌كنم كه سعادتي چون شهادت پيدا كرد. 
گويا جديداً بــا نماينده بيت رهبــر عزيزمان 

سيدمجتبي خامنه‌اي هم ديدار داشتيد؟ 
بله اين قضيه يك اتفاق بسيار زيبا و دلنشين براي‌مان بود. 
بايد بگويم شهيدان واقعاً زنده‌اند. بعد از يك ماه كه از شهادت 
همسرم گذشــت، در صبح روز يكم ارديبهشت ۱۴۰۵ از 
طرف بنياد شهيد شهر خرم‌آباد با من تماس گرفتند و از بين 
شهداي شهر فقط من و يك پدر شهيد ديگر را به يك مراسم 
رسمي كه در آن مراسم نماينده بيت رهبري سيدمجتبي 
خامنه‌اي تشريف داشتند دعوت كردند. من در مورد ناو دنا 
و مظلومانه شهيد شــدن كاركنان ناو دنا، در مورد اخلاق 
همســرم ناصر و اينكه حافظ ۱۵جزء قرآن بودند صحبت 
كردم. بعد اتمام جلسه به من گفتند كه تشريف داشته باشيد 
يك هديه از طرف بيت به شما داده شود. يك انگشتر نقره 
تبرك از رهبر عزيزمان سيدمجتبي خامنه‌اي به من دادند. 
من آن روز تاريخ تولدم بود. هيچ كس در آن مجلس خبر 
نداشت كه روز تولد من اســت. فقط همسرم ناصر و دختر 
بزرگم خبر داشتند، حتي مادرم فراموش كرده بود كه آن 
روز تولدم اســت. به خانه آمدم و بسيار از اين قضيه شوكه 
شده بودم. انگار كه حالا كه همسرم ناصر نيست به من در روز 
تولدم هديه بدهد؛ كادوي خودش را به اين صورت براي من 
فرستاد. من مطمئن هستم و يقين دارم شهدا زنده هستند 
و ناصر هر لحظه و هر قدم با من اســت. ناصر و همكارانش 
در ماه مبارك رمضان شهيد شدند و اين امر نزد خدا بسيار 

ارج بالايي دارد. 

همسرم حافظ 15جزء قرآن كريم  و از قاريان 
برترنيروي دريايــي در بندرعباس بودند. 
وقتي كه براي مســابقات قرآني به مشهد 
دعوت شــدند تمام جوايز نقدي خود را به 
حرم امام رضــا)ع( تقديم كردند. همچنين 
شهيد بسيار مشوق من و خانواده براي حفظ 
قرآن بودند. در جلسات قرآني كه هر هفته در 
يكي از منازل حافظان قرآن برگزار مي‌شد، 
دختر كوچكم ترانه را همــراه خود مي‌برد

ناو دنــا بعد از اتمــام رزمايــش و در حال 
بازگشــت به ايران در ســواحل سريلانكا 
در ســاعت 3:25 بامداد در 13 اســفند به 
صــورت ناجوانمردانه از ســوی زيردريايي 
امريكايي با شليك دو اژدر مورد اصابت قرار 
گرفت. همسرم بســيار مظلومانه و غريبانه 
دور از وطن و در ماه رمضــان روح پاكش به 
آســمان پرواز كرد؛ ان‌شــاءالله همنشين 
تشــنه لب كربلا امام حســين)ع( هستند
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